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افق، پایداری، 
عقلانیت، منابع 
و اطلاعات 
شرایط 
لازم برای 
برنامه ریزی در 
یک سیستم 
اجتماعی پویا 
است. به راستی 
کدام یک از این 
پیش شرط ها 
امروز در اقتصاد 
ما، در جامعه 
ما و در نظام 
سیاسی و اداری 
ما وجود دارد؟

چالش ها و چشم انداز برنامه ششم توسعه

3. دارای عقلانیت مستمر و بردوام است؛ یعنی ممکن است 
در مواردی یا در کوتاه مدت برخی تصمیمات، عقلانی باشــند اما 
مهم این است که سیستم فرایندها، سازوکارها و روندهای خود را 

به طور مستمر در چارچوبی عقلانی مدیریت کند.
4. منابع کافی برای محقق کردن اهداف برنامه در دست دارد. 
چرا که اگر شــما بهترین برنامه های عالــم را هم بریزید اما منابع 
کافی برای تحقق آن نداشــته باشید، برنامه ریزی، بیهوده خواهد 

بود و به یک سرگرمی تبدیل خواهد شد.
5. اطلاعــات مورد نیاز بــرای برنامه ریــزی، به اندازه کافی و 

به صورتی قابل اعتماد وجود دارد یا قابل تولید است.
بنابراین افق، پایداری، عقلانیت، منابع و اطلاعات شــرایط لازم 
برای برنامه ریزی در یک سیســتم اجتماعی پویا اســت. به راستی 
کدام یک از این پیش شــرط ها امروز در اقتصاد ما، در جامعه ما و 
در نظام سیاسی و اداری ما وجود دارد که همه از احیای سازمان 
مدیریــت و ابلاغیه هــای مربوط به تدوین برنامه ششــم به وجد 
آمده ایم و هورا می کشــیم و درباره ویژگی برنامه ششم داد سخن 

می دهیم؟
من منکر آن نیستم که در یکی دو سال اخیر یک پایداری نسبی 
در کشــور ما به وجود آمده است و تلاطمات روزمره کاهش یافته 
اســت اما این پایداری در بســتر کدام افق بلندمــدت قرار دارد؟ 
در اطراف ما کدام افق اطمینان بخــش وجود دارد که بخواهیم 
برنامه هایمــان را با اتکا به آن افق و در چارچوب چشــم انداز 20 

ساله و برنامه های پنج ساله اش هدایت کنیم؟
البتــه عقلانیت در دولت یازدهــم به تدریج در حال جوانه زدن 
و قوام یافتن اســت و امیــدوارم که داوم پیدا کنــد. یعنی کم کم 
می توانیم بگوییم که در دولت یازدهم، نظام تدبیر به حداقل های 
لازم برای اســتقرار عقلانیت در فرایند های خود رســیده اســت 
که بتواند برنامه ریزی کند اما پرســش این اســت: این نظام تدبیر 
دارای عقلانیت حداقلی، با کدام اطلاعات قابل اعتماد می خواهد 
برنامه ریزی کند؟ آیا واقعا با این نظام اطلاعاتی که دچار بیماری 
مزمن »خســت اطلاعاتی« است می توان برنامه ریزی قابل اتکایی 
کرد؟ مــا اکنون با دســتگاه های متعــددی روبه رو هســتیم که 
اطلاعــات متنافر و ناموزونــی را تولید می کنند و بــا حوزه هایی 
روبه روییــم که اصلا در آنها اطلاعاتی تولید نمی شــود. آیا واقعا 

مقدمه
انســان به امید زنده است و جامعه به عقلانیت. انسان گاهی 
بــا توهم و حتی بــدون عقلانیت نیز می تواند زیســت بلند مدت 
قابل قبولی داشــته باشد اما  هیچ سیستم اجتماعی نمی تواند در 
بلندمدت بدون عقلانیت دوام بیاورد. در واقع انســان ها اگر عاقل 
نباشــند اما امیدوار باشــند می توانند زیســتی درخور برای خود 
ســامان بدهند اما سیستم های سیاســی-اجتماعی اگر فقط امید 
داشته باشــند و عقلانیت نداشته نباشد نمی توانند زیستی درخور 
برای جامعه شــان ســامان دهی کنند و البتــه برنامه ریزی برای 
سیستمی معنی می دهد که هم امید دارد و هم عقلانیت؛ به زبان 
دقیق تر برنامه ریزی برای جامعه ای معنی می دهد که دســت کم 

پنج ویژگی داشته باشد. بگذارید تا این ویژگی ها را مرور کنیم:
 پیش شرط های حداقلی برنامه ریزی

برای آن که برنامه ریزی در جامعه ای قابل دفاع باشد دست کم 
باید مطمئن شویم که پنج ویژگی زیر در آن جامعه وجود دارد:

1. دارای افق بلندمدت اســت؛ یعنی فعالان و بازیگران چنین 
جامعه ای احســاس می کنند در یک افــق بلند مدت )حداقل در 

نسل جاری( تحول بنیادینی در نظم موجود رخ نخواهد داد.
2. در میان مدت و کوتاه مــدت پایداری دارد؛ یعنی فرایندها و 
روندهای که در دل ســاختار موجود وجــود دارد دچار تغییرات 

یک باره، بی مقدمه و بدون پیش آگهی نخواهند شد.

برنامه ریزی به مثابه آیین نوروزی
توافق در تهران، گام نخست برنامه ششم

محسن رنانی
استاد دانشگاه اصفهان

نوشتار زیر متن ویراسته سخنرانی دکتر محسن رنانی، نویسنده 
کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران« است که در تاریخ 
22  اردیبهشت 1394  با  »چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد 
ایران در آســتانه برنامه ششم« در دانشگاه علامه طباطبایی 

برگزار شد، ایراد شده است.
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چالش ها و چشم انداز برنامه ششم توسعه

نظــام تدبیر ما اطلاعــات لازم برای برنامه ریــزی بلندمدت را در 
دسترس خود دارد؟

و ویژگی چهارم یعنی وجود منابع کافی نیز مانع آخر ماســت. 
آیا واقعاً منابع کافی نه فقط بــرای برنامه ریزی بلکه برای اجرا و 
پایش و به نتیجه رساندن برنامه های مان داریم؟ آیا اگر قرار است 
برخی طرح ها و برنامه ها را شــروع کنیــم و در میانه راه به علت  
فقدان منابع کافی متوقف شــوند- ماننــد هر آنچه در 10 یا حتی 
20 سال اخیر رخ داده است- بهتر نیست اصولا سراغ اجرای آنها 
نرویم و منابع محدود خــود را زمین گیر نکنیم؟ اجازه بدهید یک 
شاخص خیلی ساده و دم دستی ارائه کنم. امسال مجموع درآمد 
ارزی نفتــی دولت بعلاوه درآمد مالیاتــی تقریبا معادل مجموع 
مزد و حقوق، مستمری بازنشســتگی و یارانه ای است که  دولت 
می دهد. در چنین شــرایطی و وقتی می شنویم که اجرای برنامه 
ششــم نزدیک به ســه و نیم میلیون میلیارد تومان )بله درســت 
شــنیدید ســه و نیم میلیون میلیارد تومان( منابع مالی لازم دارد 
و درشــرایطی که دولــت در انتهای هر ماه بــرای تأمین حقوق و 
بازنشســتگی و یارانه ها به زحمت و عســرت می افتد، آیا عقلانی 
اســت که ما بــا این همه هیاهــو، کل نظام تدبیر خــود را درگیر 
کنیم و برنامه بنویسم، آن هم وقتی پیشاپیش مطمئن هستیم که 
محقق شــدنی نیســت؟ این کار ما فقط یک توجیه دارد و آن این 
که بگوییــم برنامه ریزی در ایران به یک آیین ســالانه ملی تبدیل 
شده است که نوعی پرستیژ برای دولت به ارمغان می آورد؛ دقیقا 

مثل آیین ســیزده بدر یا آیین نوروز. یعنی »خود برنامه ریزی« برای 
ما هدف و مطلوب اســت نه تحقق اهداف آن. به نظر می رســد 
دولت هــای ایران در ســال های پس از جنگ عــادت کرده اند که 
پرســتیژ برنامه ریزی را به خود بگیرند و هیچ نیازی هم نمی بینند 
که به جامعه گزارش دهند که صرف آن همه منابع برای اجرای 

برنامه ها چه نتایجی در پی داشته است.
 دام تعادلی سطح پایین

 با این حــال نمی خواهم به طــور کلی نفی کنــم، می گویم در 
همین شرایط موجود هم برنامه ریزی و دستیابی به برخی اهداف 
نه چندان بلند، شــدنی است اما به شرطها و شــروطها. اقتصاد و 
جامعه ما امروز در یک دام تعادلی ســطح پایین گرفتار است. در 
اقتصاد، تفاوت دام تعادلی سطح پایین با تعادل مرسوم این است 
کــه اولی وضعیت مطلوبی برای اقتصاد نیســت اما هیچ نیروی 
برون راننــده ای هم وجود ندارد که اقتصــاد را از آن دام تعادلی 
خــارج کنــد. در حالی که دومی وضعیتی اســت که هــم از نظر 

»تعادلی بودن« مطلوب است و هم از نظر سطح آن.
دام تعادلی ســطح پاییــن در یک جامعه هم، چنین اســت؛ 
یعنی هیچ کس از ســطح موجود راضی نیست اما هیچ کس هم 
یا نمی تواند یــا نمی خواهد که وضع موجود را به هم بزند، همه 
از تغییر شــرایط موجود وحشت دارند؛ یعنی آینده و تغییر وضع 
موجود به اندازه ای پرابهام و ناروشــن است و دارای احتمال های 
متعدد و گاه غیرقابل پیش بینی اســت که همه ترجیح می دهند 
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برنامه ریزی در 
ایران به یک 
آیین سالانه 
ملی تبدیل 
شده است که 
نوعی پرستیژ 
برای دولت 
به ارمغان 
می آورد؛ دقیقا 
مثل آیین 
سیزده بدر یا 
آیین نوروز. 
یعنی »خود 
برنامه ریزی« 
برای ما هدف و 
مطلوب است 
نه تحقق اهداف 
آن

چالش ها و چشم انداز برنامه ششم توسعه

که وضع موجودی که از آن راضی نیســتند را حفظ کنند. بنابراین 
گرچــه از وضع موجود راضی نیســتند اما مایل بــه تغییر آن نیز 
نیســتند. چون نمی دانند که با تغییر وضع موجود، چه وضعیت 
جدیدی جایگزین خواهد شــد. به همین علت هیچ کس قدم جلو 

نمی گذارد و برای تغییر وضع موجود، ریسک نمی کند.
این ویژگی ای اســت که ما به عینه هم در جامعه، هم در میان 
کنشــگران سیاســی کشــور و هم در میان وزرای دولت یازدهم 
می بینیــم؛ یعنی وزرای دولت اگرچــه بحران های جدی ای را در 
مقابل خودشــان می بینند ولی فعلا به وضع موجود و به تعادل 
ســطح پایین رضایت داده اند. یعنی همین که آخــر برج بتوانند 

حقوق کارکنانشان را بپردازند خوشحال هستند. 
خانــواده ای را درنظر بگیرید که خانه ای به آنها ارث رســیده 
است ولی این خانه به علل مختلف نیازمند بازسازی اما به دلایل 
متعــدد هیچ کدام از اعضــای خانواده حاضر نیســتند که تفاهم 
کنند و برای بازســازی اش اقدام و همــکاری کنند. به همین علت 
سال ها در همین خانه می مانند و زندگی می کنند و این روند ادامه 
می یابد تا شــاید بعدا جوان های نســل بعد دست به تغییر بزنند. 
این وضعیت دام تعادلی ســطح پایین، دقیقا وضعیتی است که 
امــروز جامعه ما و نظام تدبیر ما و سیاســت مداران ما گرفتار آن 

هستند.
امتناع برنامه در ایران ، محصول دولت نهم

در اردیبهشــت ســال 1386 در همیــن دانشــگاه )علامــه 
طباطبایی( و در همین مراســم بزرگداشــت مرحوم دکتر حسین 
عظیمی گفتم که انحلال ســازمان مدیریت و برنامه ریزی - که به 
دست دولت نهم انجام شــد - دو مسئله جدی برای نظام تدبیر 
ما ایجاد می کند. نخســت اینکه فرایند نظام برنامه ریزی را بر هم 
می زند و ســازوکار پایش اقتصاد کشــور را تخریب می کند. البته 
نظام برنامه ریزی با آمدن دولت نهــم خودبه خود به هم خورده 
بود، چراکــه مقامات دولت نهم به صراحت اعــلام کردند که ما 
برنامه چهــارم را قبول نداریم و اجرا نخواهیــم کرد. دوم اینکه 
به دنبال انهــدام نظام برنامه ریزی، نظــام بودجه ریزی هم دچار 
آشــوب و درهم ریزی می شود و اگر چنین شــود، امکان نظارت و 
پایش جریان های مالی در دولت از دســت مــی رود و این آغازی 
خواهد بود بر پیدایش جریان های فسادآمیز در نظام مالی دولت.
من همان ســال در همین جا گفتم که ما با درهم ریزی دو نظام 
برنامه ریــزی و بودجه ریزی وارد مرحله امتنــاع  برنامه خواهیم 
شــد. یعنی بعد از تحقــق آن درهم ریزی ها دیگــر اصولًا امکان 
برنامه ریزی در کشور از دســت می رود. گفتم اشکالی ندارد شما 
می خواهید برنامه ریزی نکنید، نکنید اما سازمان مدیریت را منحل 
نکنید و آن را به ســازمان بودجه ریزی تغییر نام دهید و با انحلال 
آن، نظام بودجه ریزی را منهدم نکنید تا حســاب وکتاب امور مالی 
دولت از دســت نرود. بالاخره باید معلوم باشد که بودجه از کجا 
می آید و به کجا می رود و نقشه بودجه کشور درهم ریخته نشود. 
به گمان من نقشــه بودجه کشور را در هم ریختند تا فسادی را که 
امروز گرفتار آن شده ایم سامان بدهند و اکنون ما گرفتار گروه های 
متعــدد رانت جو و رانت بری هســتیم که هر نــوع برنامه ریزی را 
به شکســت می کشــانند؛ آخر مگر نه اینکه برنامه ریزی مستلزم 
این اســت که فرایندهــای آمد و شــد منابع مالــی قاعده مند و 

شــفاف شــود؟ در این صورت رفتارها و فعالیت های اقتصادی و 
رانت بری های این گروه های ذی نفع نیز باید دارای حســاب و کتاب 
بشــود و در نظمی منطقی و قانونی قــرار بگیرند. به همین علت 
این گروه های ذی نفع به روش های مختلف نخواهند گذاشت که 

برنامه ریزی به سرانجام مطلوبی برسد.
حالا در چنین بستری شما هدف گذاری ملی بکنید، سیاست های 
کلی تصویب و ابلاغ کنید، کلی آرزوهای خوب را در دل برنامه ها 
بگنجانیــد، کلی همایــش بگذارید، صاحب نظــران متعدد را به 
همــکاری دعــوت کنید و نظایــر این ها، ولی همــه می دانیم که 
در پایــان، برنامه ریزی ها نتیجــه نخواهــد داد. در این صورت آیا 
برنامه ریزی بیشتر شبیه به اجرای یک آیین سالانه ملی مانند آیین 

نوروز نخواهد شد که فقط به درد به رخ کشیدن می خورد؟
تفاهم تهران، نقطه آغازی برای خروج از امتناع برنامه

 امروز در ایــران بازی های جدی اقتصادی و اجتماعی متوقف 
اســت و هیچ کــدام از بازیگــران اصلــی تمایلی به شــروع یک 
بازی جــدی عقلانی قابل پیش بینی را ندارند. از کجا باید شــروع 
کرد؟ به نظر می رســد نقطه آغازین ما باید »گفت وگو« باشــد. ما 
)جامعه ما، سیاســت مداران ما، نخبگان ما، روشنفکران ما و...( 
دچار »اختلال ارتباطی« هســتیم. برای درمان این بیماری باید در 
حوزه های مختلفی گفت وگو را شروع کنیم. اما طرفه آن است که 
هیچ کس حاضر نیســت که گفت وگو را شروع کند، همه سکوت 
می کنند، همه منتظرند که گفت وگو را دیگری شــروع کند و همه 
به خود می گویند چرا من شــروع کنم چون ممکن اســت مجبور 
شــوم هزینه  بپردازم، پس بگذار تا دیگران شــروع کنند. بنابراین 
اکنون در جامعه ما نه تنها خود بازی متوقف است بلکه گفت وگو 
دربــاره اصل بــازی و اصول بــازی نیز متوقف اســت. در چنین 
شــرایطی چگونه ما می توانیم صحبت از برنامه ششــم بکنیم؟  

درواقع در چنین شرایطی برنامه ریزی به یک شوخی می ماند.
به دیگر سخن، قطاری در کار بوده است و به عللی متوقف شده 
است ولی امروز از یک سو هیچ کدام از لوکوموتیوران ها قدرت این 
را ندارند کــه قطار را به تنهایی به حرکت درآورند و از ســوی دیگر 
هیچ کدام هم حاضر نیستند که دیگری را یاری کنند تا قطار حرکت 
کنــد و البته هیچ ســازوکار یا نظم فائقه ای هم وجــود ندارد که 
همکاری ای ایجاد کند کــه همه با هم قطار را به حرکت درآورند. 
قطار توســعه در سال 1384 در ایران متوقف شد. اقتصاد ما نیز از 
فاز نخست هدفمندی یارانه ها زمین گیر شد. خروج از این وضعیت، 
نیازمند یک اجماع نظری جدی و یک عزم گسترده عملی در نظام 
سیاسی از یک سو و یک همت ملی در جامعه،  از سوی دیگر است. 
ایجاد اجماع در نظام سیاســی، نیازمند گفت وگو است. عزم ملی 
نیز نیازمند این اســت که ما گفت وگــوی ملی دراندازیم و مردم را 
در مســائل، تصمیمات و اطلاعاتمان سهیم کرده و اعتماد آنها را 
جلب کنیم تــا بتوانیم از آنها بازی بگیریم و مشــارکت آنها را در 

خروج از وضعیت کنونی جلب کنیم.
در واقــع بعد از تفاهم لوزان ما نیازمند تفاهم تهران هســتیم. 
ما در تهــران بیش از لوزان اختلاف داریــم. گفت وگوهای تهران 
بسیار شدیدتر و مشــقت بارتر از گفت وگوهای لوزان خواهد بود. 
گفت وگوهای تهــران و تفاهم نامه تهــران نیازمند عزم جدی در 
نظام سیاســی اســت. ما نیازمند تدوین یک قاعده بازی میان قوا 

http://www.opoosoft.com



49

ضمیمه اقتصادی شرق    مرداد 1394

نقشه بودجه 
کشور را در هم 

ریختند تا 
فسادی را که 

امروز گرفتار آن 
شده ایم سامان 

بدهند و اکنون ما 
گرفتار گروه های 
متعدد رانت جو 

و رانت بری 
هستیم که هر نوع 

برنامه ریزی 
را به شکست 

می کشانند

چالش ها و چشم انداز برنامه ششم توسعه

هســتیم. برنامه ریزی بعد از این اســت که شــما قاعــده بازی را 
طراحی می کنید. یعنی اول باید مشــخص شود که قوای مختلف 
و بازیگــران مختلف با چــه قواعدی بازی می کننــد و بعد از آن 
اســت که می توانیم وارد فــاز برنامه ریزی شــویم؛ مثلا در بازی 
فوتبال، نخســت قاعده بازی طراحی شده و از سوی همه تیم ها 
و بازیگران پذیرفته  شــده  است؛ یعنی تیم ها و افراد می پذیرند در 
چارچــوب قواعد، بازی کنند، بعد از این مرحله اســت که تیم ها 
دســت به برنامه ریزی می زنند که به چه شــیوه ای بــازی کنند تا 

بیشترین گل را بزنند.
در جامعــه امروز ما قاعده بازی مختل اســت و ما نمی دانیم 
قاعده بــازی که همه بــه آن تمکیــن می کنند چیســت. قانون 
اساســی قاعده بازی ماســت؟ دســتورات مقامــات قاعده بازی 
ماســت؟ مصوبات مجلس قاعده بازی ماست؟ مصوبات دولت 
قاعده بازی ماســت؟ بنابراین مــا پیش از هرگونــه برنامه ریزی 
نیازمنــد یک گفت وگوی ملی درباره مســائلمان هســتیم. اصولا 
پرســش این اســت که آرمان بندی های ملی ما یعنی رتبه بندی 
و اولویت گــذاری اهداف ملی ما چیســت که می خواهیم برایش 
برنامه بنویسیم؟ راستی اهداف درجه اول ملی ما چیست که باید 
همه برای تحقق آنها بســیج شــویم؟ آیا اگر امروز کاغذی به هر 
کدام از مقامات کشور بدهیم و بگوییم که اولویت های ملی ما را 
بنویسید، اولویت های یکســانی خواهند نوشت؟ یا هرکسی بسته 
هدف متفاوتی خواهد نوشت. اگر هم برای مقامات این اولویت ها 
روشن است برای جامعه روشن نیســت. یعنی جامعه نمی داند 
که اهداف ملی یک، دو و سه از نظر مقامات چیست؟ یعنی بسته 
اهدافی که همه قوای کشــور در عمل به آن پایبند باشند و قواعد 
بــازی را برای تحقــق آن اهداف رعایت  کننــد. آرمان بندی های 
ملی ما مخدوش اســت. چگونه می خواهیــم در چارچوب یک 
آرمان بندی مخدوش برنامه ریزی کنیــم؟ بنابراین ما نیازمند یک 

آرمان بندی جدید برای آرمان های ملی مان هستیم.
به دیگر ســخن، اکنون سرمایه گذار ما یا ایرانیان مقیم خارج که 
می خواهند ســرمایه به ایران بیاورند یا حتی شرکت های خارجی 
که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند نمی دانند موضوع اول 
ملی ما چیســت؟ راستی آیا  اشتغال موضوع اول ماست؟ تفاهم 
اتمی موضوع اول ماست؟ تهاجم فرهنگی موضوع اول ماست؟ 
کنترل تورم موضوع اول ماست؟  ایدز موضوع اول ماست؟ بحران 
آب موضوع اول ماســت؟ سونامی سرطان موضوع اول ماست؟ 
تصادفات رانندگی موضوع اول ماست؟ گمان من بر این است که 
نه تنها ما به عنوان ناظران بیرونی نمی دانیم بلکه بازیگران درون 
سیســتم هم نمی دانند که کدام یک از این هــا واقعا موضوع اول 
ماســت. تعیین رتبه بندی اهداف ملی، بسیار حیاتی است؛ یعنی 
اگر اشتغال هدف اول ملی است تمامی اهداف بعدی باید فدای 

اشتغال بشوند و یا ذیل اشتغال تعریف شوند.
اکنون پرسش این اســت: دولت در این شرایط چه باید بکند؟ 
بالاخره برنامه ششم را طراحی و تصویب بکند یا نه؟ به گمان من 
دولت بایــد یک طرح کوتاه مدت یکســاله و یک طرح میان مدت 
دوســاله برای تــا پایان دوره دولــت یازدهم بدهــد و بگوید من 
می خواهــم در چارچــوب امکانات و توانایی هــا و اختیاراتم این 
چند مســئله را ســاماندهی کنم و قول بدهد و تلاش کند و برای 

تحقــق آنها یک فرایند پایــش ملی طراحی و اجــرا کند. آقایان 
خواهش می کنم چشــم انداز 20 ساله را رها کنید. نگران نباشید؛ 
خاورمیانه در 20 سال آینده آنقدر فرو می پاشد و زیرساخت هایش 
آن اندازه نابود می شــود که ایران بــا همین وضعیت موجودش 
به طور خودبه خود به کشــور اول منطقه تبدیل می شــود. یعنی 
با بازی ای که در خاورمیانه ســازمان داده شــده است آن قدر این 
منطقه تخریب می شود که به طور طبیعی اگر ما همین وضعیت 
موجود خودمان را حفظ کنیم، کشــور اول منطقه خواهیم بود .* 
تنها چیزی که ما باید انجام بدهیم این است که وارد درگیری های 
خاورمیانه نشویم  و انســجام ملی خودمان را در داخل از طریق 

یک فرایند وفاق بخش، تحکیم کنیم.
بنابراین اگــر دولت یازدهــم می خواهد برای بهبــود اوضاع 
داخلی کشــور کاری بکند این است یک طرح شفاف یک ساله و یا 
دوساله با اهداف خیلی روشن و ریز و داخلی اعلام بکند و بگوید 
من در چارچوب این توانایی ها، اختیارات و امکانات می توانم این 
اهداف را محقــق کنم و به طور جد، پای تحقــق آن اهداف هم 
بایستد. اگر دولت بیش از این وارد برنامه ریزی شود به مفهوم این 
است که یا دچار درجه ای از توهم است یا دچار درجه ای پوپولیزم 
شیک است و یا اینکه اصولا جامعه و اقتصاد ایران را نمی شناسد.
از این گذشــته،  برنامه توســعه یک برنامه کلی و فراگیر برای 
کل سیســتم اســت و هدفش حرکت به سوی توســعه است. ما 
اکنون حتی با »نقطه صفر« توســعه هم چند سال فاصله داریم. 
نخستین شرط توسعه این است که نظام تدبیر عزم توسعه داشته 
باشد. دست کم من هنوز علائم آشکاری نمی بینیم که نظام تدبیر 
واقعا عزم توســعه داشــته باشــد. البته ظاهرا می گوید توسعه 
می خواهــم و برای آن تلاش هم می کند، برنامه ریزی هم می کند 
اما داشــتن عــزم حقیقی برای توســعه موضوع دیگری اســت. 
تقریبا همه دولت های پس از مشــروطیت در ایران درباره توسعه 
مردد بوده اند. یعنی گام های اولیه را برای توســعه برداشته اند و 
برنامه ریزی هم کرده اند اما وقتی فرایند توسعه به مراحلی جدی  
می رســد که نیازمند تقویت جامعه و نهادهای مدنی اســت این 

دولت ها مردد شده اند و پا پس کشیده اند.
بنابراین در چنین شــرایطی دولت بایــد طرح کوتاه مدت و یک 
طــرح میان مدت بدهد و در کنار آنها یــک بیانیه ای هم بدهد که 
شــرایط و انتظاراتش از جامعه و از ســایر قوا را اعلام کند؛ یعنی 
بگویــد این هدف گذاری های من اســت و تحت این شــرایط این 
اهداف محقق می شــوند و در صورتی قادر به محقق کردن این ها 
هستم که ســایر قوا نیز در ایجاد شــرایط لازم با دولت همکاری 
کنند و دقیقا بگوید آنها باید چه بکنند و چه نکنند. در یک فضای 
ابهام آمیز که معلوم نیست مسئولیت ها چگونه تعریف شده اند و 
معلوم نیست چه کسی مسئول تحقق یا عدم تحقق کدام مسئله 
اســت، برنامه ریزی به نتیجه نخواهد رسید. در چنین شرایطی اگر 
منابع کشــور را برای برنامه ریزی بسیج کنیم آنها را هدر داده ایم. 
بنابراین پس از تحقق این فرایندهاســت که ما می توانیم بگوییم 

اکنون در سال صفر برنامه ریزی هستیم.
*  تخریب ها و تحولات امروز خاورمیانه 10 سال پیش در فصل 
پنجم کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران« تحت عنوان 
»جنگ خداحافظی در خاورمیانه« پیش بینی شده است.
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